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مدرسه من کجاست؟
140دانش‏آموز تنها هنرستان پسرانه در شهر انار به‌دلیل نداشتن فضای مناسب مدرسه در آستانه ترک‌تحصیل‌اند 

گزارشی درباره کمبود فضای آموزشی که موجب تمایل دانش‏آموزان به ترک‌تحصیل شده است

بررسی چرایی تخریب تپه‏های باستانی ایران

زخمه بر فرهنگ

از ماموریت‏هــا، وظایــف و تکالیــف »وزارت میــراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع‏دستی« )زین‏پس وزارت 
میــراث(، براســاس قوانین )اعم از اساســنامه، لایحه 
اهــداف، وظایف، اختیــارات و... (، »حفــظ و احیای 
میراث فرهنگی ملموس و ناملموس« بیان شده است. 
تپه‏هــا، محوطه‏ها و بناهای تاریخــی حاوی اطلاعات 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه هســتند که از 
آنها به‏عنوان شناسنامه‏های هویتی و فرهنگی جامعه 
یاد می‏شــود. اساساً مهمترین وظیفه ذاتی تشکیلات 
»وزارت میراث« به‏عنوان بخشی از بدنه دولت، حفاظت 
از آنچــه »مواریــث فرهنگی« می‏نامیم اســت، لیکن 
ناکارآمدی و ناتوانی این تشکیلات در شناخت، حفاظت 
و معرفی مواریث فرهنگی سبب شده است روزانه شاهد 
تخریب بافت‏های تاریخی شــهرها و روستاها، تخریب 
محوطه‏ها و تپه‏های باســتانی و گسترش رواج تجارت 
اشــیای تاریخی باشــیم. هشــدار، اعتــراض، گلایه، 
شکایت و نارضایتی دوستداران مواریث ملّی و فرهنگی 
اعم از پژوهشــگران، کارشناسان، اســاتید، گروه‏ها و 
انجمن‏های مدنی و تخصصی نیز عموماً با بی‏توجهی 
مواجه می‏‏شود و پاسخگویی نهادهای متولی یا به امری 
»بلاوجه« تبدیل شده است یا با فهم نادرست موضوع 
و انکار مســئله، پاســخی خلاف‏واقع ارائه می‏شود؛ تو 
گویی میدان ستیز و نفی است، نه نقد و اصلاح. گرچه 
دلایــل فرهنگ‏ســتیزی و تخریب ریشــه‏های هویتی 
جامعه ما امری اســت چندوجهی که دلایل گوناگون و 
متنوع دارد، لیکــن در اینکه وزارت میراث در حفاظت 
از مواریث فرهنگی کشــور دچــار ناکارآمدی و ناتوانی 
اســت، نمی‏توان تردید کرد. مصادیق این نتیجه برای 
افراد مطلع، متنوع، گســترده و فراوان است. ضرورت 
دارد در راســتای نگاه تازه دولــت به نارکارآمدی برخی 
از تشکیلات خود، این مهم مورد ارزیابی محققانه قرار 

گیرد و امور میراث کشور تدبیر شود. 
در هفته پایانی شــهریورماه 1404 باز هم شــاهد 
رویدادی غم‏انگیز و بنیان‏افکن بر ضدِ تاریخی و فرهنگ 
ملّی بوده‏ایم. تپه تاریخی کُردلاغری که در پایان ســال 
1395 به شــماره 31692 به‏درســتی در فهرست آثار 
ملّی به‏ثبت رسیده اســت، توسط سوداگران و مبتنی 
بر حکمی قانونی )حکم دیوان عدالت اداری( تخریب 
شد و برای همیشه از ساحت فرهنگ و تمدن ایران پاک 
شد! این درحالی است که وزارت میراث اختیار، فرصت 
و زمان کافی )بیش از یک‏دهه( برای حفاظت، پژوهش، 
شکایت و پیگیری تخریب آن را داشت، لیکن متولیان و 
مسئولان امر بی‏توجه به وظایف و اختیارات خود، اجازه 
دادند تا چنین ستمی جبران‏ناپذیر بر فرهنگ و تمدن 
ایران وارد شود. چنین بی‏مسئولیتی‏ای در تخریب آثار 
تاریخی و محوطه‏های باستانی، در این بخش از کشور 
دارای پیشینه است. پیش‏تر در سال 1394 نیز بخشی 
از تپه تُل‏خســرو در اثر اهمال کارشناســان، معاونت 
میراث و مدیران‏وقت دچار تخریب و تسطیح شد.  تپه 
تاریخی کُردلاغری که بر کناره رودخانه بشار در جنوب 
شــهر یاسوج و بر یک پشته طبیعی جای دارد، دارای 
لایه‏هــای فرهنگی و تاریخــی از هزاره‏چهارم پیش از 
میلاد و گذار به هزاره‏ســوم پ.م اســت که در ادبیات 
باستان‏شناسی ایران )به‏ویژه ایالت تاریخی فارس( این 
بازه زمانی به‏عنوان »فرهنگ لپویی«)3200-3800 
پ.م(  بانــش«)2800-3200  »فرهنــگ  و  پ.م( 

شناخته می‏شود. 
کمترین انتظار از تشکیلات وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع‏دســتی این بود که مســئولانه با 
پیگیری حقوقی پرونده نه‏تنها روند تخریب تپه را متوقف 
کنند، که لایه‏ها و مواد فرهنگی تخریب‏شده کندوکاو و 
مایه پژوهش‏های علمی و تخصصی باستان‏شناســی 
قرار گیرند تا شانس بیشتری برای نجات مواد فرهنگی 
آســیب‏دیده و شــناخت بهتر فرهنگ و تمــدن ایران 
فراهم شــود. فرصتی فراهم کنند تا تکه‏های پاره‏شده 
این شناســنامه فرهنگی ملّی بازشناســی شــوند، نه 
اینکــه با انفعال، چشــم بر تخریب این تپه ارزشــمند 
ببندنــد. چگونه می‏تــوان پذیرفت لایه‏هــای تاریخی 
و مــواد فرهنگی )اشــیاء و ابزارهای ســفالی، فلزی و 
ســنگی، بقایای اســتخوانی انســانی و جانوری و...( 
یک‏تپه شش‏هزار ســاله با تیغه لودر و بولدوزر، سوار بر 
کامیون شود و خوراک دستگاه‏های سنگ‏شکن، سرند 
و ماسه‏ساز شود و همزمان تشــکیلات و سازمان‏های 
اداری متخصــص و مرتبــط ادعای حیــات، فعالیت و 
کارکرد داشته باشند؟ ازسویی، آیا اساساً تخریب این تپه 
به ماسه‏سازی محدود است یا صورت‏ها و فعالیت‏های 
دیگری نیز دارد؟ ورود دســتگاه‏های قضایی و نظارتی 
و ارزیابی کارشناســی مســائل می‏تواند پاســخگویی 
بسیاری از پرســش‏ها، ابهامات، نگرانی‏ها و تناقضات 
باشد و الگویی شود برای چرایی علل تخریب محوطه‏ها 

و تپه‏های باستانی ایران.

نگاه کارشناس

باستان‏شناس و کارشناس 
رسمی قوه‏قضائیه

نوروز رجبی

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

تا دوروز پیش، ۱۴۰ دانش‏آموز تنها هنرســتان پسرانه شهر 
انار کرمان، هیچ ســاختمانی برای ادامه‌تحصیل نداشتند. 
هنرســتان فنی شــهید رئیســی که قرار بود در ســاختمان 
آموزش‌وپرورش مستقر شــود، هنوز محل مشخصی نیافته 
بود و مسئولان این اداره هم روی صندلی‏هایشان نشسته‌اند 
و می‏گویند، ساختمان را خالی نمی‏کنند. هنرستان شهید 
رئیســی که دانش‌آموزانــش در رشــته‏های الکتروتکنیک، 
تاسیسات مکانیکی و صنایع شیمیایی تحصیل می‏کردند، 
از مهرماه ســال گذشته شروع به‌کار کرد و به‌دلیل کمبود جا 
قرار بود به ساختمان اداره آموزش‌وپرورش منتقل شود اما به 
فاصله کمی مانده تا بازگشایی مدارس، مسئولان این اداره 
می‌گویند ســاختمان را برای تبدیل‌شدن به مدرسه تحویل 

نمی‌دهند. 
در روزهای گذشــته برای اعتراض به این موضوع، آنقدر 
ایــن دانش‌آموزان و خانواده‌هایشــان رفتند و آمدند، تجمع 
کردنــد و پلاکارد به‌دســت گرفتنــد تا برای عــده‏ای پرونده 
قضایی باز شــد، مدیر مدرســه مجبور به استعفا شد و حالا 
۱۴۰ دانش‏آمــوزی کــه هنوز تکلیف مکان و مدیریت‌شــان 
روشــن نیســت، اعــام کرده‌اند کــه در صورت نشــنیدن 
خواسته‌هایشان، ترک‌تحصیل خواهند کرد. این دانش‌آموزان 
روی پلاکاردهایشــان نوشته بودند: »آقای انارکی محمدی، 
نماینده انار در مجلس، قول شــما برای انتقال هنرستان به 

اداره، به کجا رسید؟« و »انتقال هنرستان به اداره«. 
پس از چندین‌ماه چالش، »اقدس‏ســادات موسوی« که 
از مردادماه امسال سرپرست اداره آموزش‌وپرورش انار شده 
و حاضر بــه گفت‌وگو با »هم‌میهن« نشــد، برای حل‌وفصل 
این موضوع، دانش‏آموزان مدرســه دخترانه »اســماعیلی« 
را به دبیرســتان »قمر« منتقل کرده و دبیرستان اسماعیلی 
را در اختیار پســران هنرستانی گذاشــته‌اند؛ موضوعی که 
مشــکل جدیدتری به‌وجــود آورده، حالا دخترها شــده‌اند 
280 دانش‌آموز با کلاس‏های 40 نفره؛ اما این دانش‌آموزان 
هم با کمبود فضــا مواجهند و امکاناتی که پاسخگویشــان 
نیست. موسوی به خانواده‏هایی که بارها برای پیگیری این 
موضوع نزد او رفته بودند، گفته که »هنرستانی‏ها یک‌مشت 
بچه تنبلند« و مدیری را بر ســر اداره این هنرستان گذاشته 
که دانش‌آموزان و خانواده‌هایشــان از او دلِ خوشی ندارند. 
آنطور که خانواده‏های دانش‌آموزان به »هم‌میهن« می‏گویند، 
او چندروز پیش با فرماندار تماس گرفته و خواستار برگزاری 
جلسه شــورای تأمین جهت تصمیم‏گیری و مقابله با تجمع 
احتمالی خانواده‏ها شده. به‌گفته این خانواده‌ها، در تجمع 
دوروز پیش این خانواده‏ها در محــل اداره آموزش‌وپرورش، 
فردی که ظاهراً از مســئولان این اداره بــوده، به خانواده‏ها 
گفتــه: »کــور خوانده‏ایــد کــه تا ســال آینده، ســاختمان 

آموزش‌وپرورش تخلیه و تحویل هنرستان شود.« 
دانش‌آمــوزان ایــن هنرســتان امــا می‏گوینــد، یــا بــه 
مطالبات‌شــان پاســخ داده می‏‏شــود یــا همگــی بــا هــم 

ترک‌تحصیل خواهند کرد.

بحران فضای آموزشی  �
در هفته‏هــای اخیر، بحــران کمبود فضاهای آموزشــی 
در ایران به نقطه‏ای بحرانی رســیده است. براساس گزارش 
کارشناسان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، کشور 
با کمبود بیش از ۱۰۲ هزار کلاس درس مواجه است که روی 
ترک‌تحصیل دانش‌آموزان تاثیر مستقیم دارد؛ این وضعیت 
به‏ویژه در پنج اســتان تهران، خراســان رضــوی، اصفهان، 
البــرز و خوزســتان که بیــش از ۵۰ درصد از ایــن کمبود را 
به خــود اختصــاص داده‏اند، حادتر اســت. فعــالان حوزه 
آموزش‌وپــرورش می‏گوینــد در این شــرایط، بحران کمبود 
فضاهای آموزشی به‏ویژه در مناطق پرجمعیت و مهاجرپذیر، 
نیازمند توجه فوری و اقدامات جدی مسئولان است. به‌گفته 
آنهــا، افزایــش ظرفیت مــدارس، احداث مــدارس جدید، 
مقاوم‏ســازی مدارس فرســوده و جذب خیرین مدرسه‏ساز 
ازجمله راهکارهایی‌اند کــه می‏توانند به کاهش این بحران 

کمک کنند. 
حالا تخریب و نوسازی بعضی مدارس فرسوده هم خود بار 
دیگری بر آموزش‌وپرورش شده است؛ نمونه‌اش مدرسه‏ای 
در روستای »سیویر« در استان گیلان که قرار است تخریب 
شود. دو مدرسه ابتدایی و متوسطه در روستای »سیویر« در 
استان گیلان در بخش »رانکوه« شهرستان املش کنار هم ‏
هســتند. بنای یکی از مدارس قبل از انقلاب و بعدی، بعد 
انقلاب ســاخته شــده و حالا به خانواده‏های دانش‏آموزان 
مدرســه که مقطع اول متوســطه در آنجا تدریس می‏شود، 
گفته شده ســاختمانی که بعد از انقلاب ساخته‌شده، باید 
تخریب شــود. یکی از افرادی که در روســتا زندگی می‏کند 
به »هم‏میهن« می‏گوید، این مدرســه حدود ۱۵ دانش‌آموز 
دختر دارد ولی مدیر مدرسه چون می‏دانسته که مدرسه باید 
به نوسازی سپرده شود، بچه‏ها را ثبت‌نام نکرده و به روستای 
دیگری هدایت کرده: »خود مدیر، محل خدمت‌اش عوض 
شــده اســت. ما به‌عنوان گروهی از پیشکســوتان محل به 
آموزش‌وپرورش مراجعه و گلایه کردیم که چرا مدرســه بعد 
از باران که ســقف‌اش آســیب دید، تعمیر نشــده تا کار به 
اینجا کشــیده؟ پرســیدیم دانش‌آموزان در سال تحصیلی 
جدیــد چطــور باید به روســتای دیگری که حــدوداً چهار، 
پنج کیلومتر فاصله با خانه‏شان دارد، بروند؟« او می‏گوید: 
»رئیس آموزش‌وپــرورش منطقه به ما گفتند که هیچ راهی 
ندارد و مدرســه باید بسته شــود. بعد از این دیدار، گروهی 
از والدین دانش‏آموزان به فرمانداری رفتند و فرماندار گفته 
که مدرسه را امســال هم باز نگه می‏داریم. این مدرسه بعد 
از انقلاب ساخته شده، ولی آنقدر در نگهداری‌اش ضعیف 

عمل شــده که وضع به اینجا رسیده.« به‌گفته او، الان خود 
خانواده‏ها هم می‏دانند که این مدرســه برای فرزندان‌شان 
خطرناک اســت اما چاره دیگری ندارند: »چون فرســتادن 
بچه‏هایشان به یک روستای دیگر به‌شدت هزینه‏ساز است 
اما می‏دانند که تحصیل فرزندان‌شــان در این‌مدرسه بسیار 
خطرناک اســت. والدین ایــن دانش‏آموزان، کشــاورزند با 
زمین‏هایی‏بسیار محدود و در این وضعیت اقتصادی چیزی 
هم به‌نام ســرویس مدرسه وجود ندارد. حتی والدینِ کمی، 
خودشــان ماشــین دارند که بتوانند فرزندان‌شــان را برای 
تحصیل به روســتای دیگری بفرســتند. این روستا قبل از 
انقلاب، مرجع مدرســه برای روستاهای اطراف بوده و حالا 

وضعیت به اینجا رسیده است.«
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هنرستان رئیســی شــهر انار، یکی از مدارسی است که 
بی‌جا شــده و دانش‌آموزانش با شروع سال‌تحصیلی نگران 
و بلاتکلیف‌اند. »حســین میرکی«، مدیر پیشین هنرستان 
فنی رئیسی انار که به‌دلیل فشــارها مجبور به استعفا شده 
و دانش‌آمــوزان این هنرســتان رابطــه خوبی بــا او دارند به 
»هم‌میهــن« می‏گویــد، اســتعفای او به‌دلیل شــرایط حاد 
مدیریتی، فقدان شفافیت تصمیم‏گیری‏ها و فشارهای بیرونی 
بوده: »هدفم حفظ شأن مدرسه، دانش‏آموزان و خانواده‏ها 
بود اما شــرایط به‌گونــه‏ای پیش رفــت که ادامــه کار دیگر 
ممکن نبود. امســال بعد از ۱۸ سال معلمی، بعد از احضار 
به اطلاعات با اتهامات واهــی )به‌دلیل تجمع خانواده‏های 
هنرجویان در آموزش‌وپرورش( به‌دلایل شخصی و خانوادگی 
امکان ادامه همکاری ندارم. همسرم به‌واسطه اضطراب‏ها و 
استرس‏های پیش‌آمده دچار کسالت و بستری شدند و هنوز 

درگیر تبعات این اتفاقات پیش‌آمده‌ایم.«
حسین میرکی می‏گوید، از همان اول هم این هنرستان 
نوپا با جایی موقت روبه‌رو بوده چون آموزش‌وپرورش شــهر 
انــار، مکان ثابتی برای در اختیار گذاشــتن به این مدرســه 
نداشــته: »وقتی من به‌عنوان مدیر هنرســتان نوپا آمدم، با 
جایی موقت روبه‏رو بودیم؛ سه کلاس کوچک که می‏دانستیم 
برای سال‏های بعد، کافی نیست. همان ابتدای کار به همه 
مســئولان، از امــام جمعــه و فرماندار گرفته تــا رئیس‌وقت 
آموزش‌وپرورش، اعلام کردم که سال آینده، جا نداریم و باید 

به فکر مکان مناسب باشند.«
از دی‌ماه ســال گذشته، یک کارگروه تخصصی با حضور 
شــورای معاونین و حســین میرکی به‌عنــوان نماینده مدیر 
هنرستان تشکیل شد و موضوع اصلی این کارگروه، جانمایی 
ســاختمان و تعیین مکان دائم هنرســتان بود. در جلسات 
اولیــه، خروجی این بود که هنرســتان به ســاختمان اداره 
آموزش‌وپرورش و این اداره به ساختمان ادارات منتقل شود، 
اما تغییرات سیاسی و فشارهای بیرونی، روند را پیچیده کرد 
و همه‌چیز به بازی‏های سیاسی و دخالت افراد صاحب‌نفوذ 

‌جمیله زعیم‌حسینی
 رئیس انجمن اولیا و 
مربیان هنرستان فنی 

رئیسی شهر انار: 
مشکل خانواده‏ها فقط 
مکان نیست، آنها با 
مدیریت هم مشکل 
دارند. خانواده‏ها 

نگران‏اند؛ چون سال 
گذشته در همان 
مدرسه گلشن، 

اتفاقات ناخوشایندی 
مثل مصرف سیگار، 

مشروبات و حتی 
چاقوکشی رخ داده 
بود. حالا می‏گویند، 

همان مدیر باید 
مسئول هنرستان ما 
باشد. طبیعی است 
که خانواده‏ها اعتماد 

نمی‏کنند

گزارش 
آموزش


